
ëëتازه‌های نشر
نشــر هرمس کتاب »اســاطیر و اســاطیرواره‌ها« نوشــته ســیروس 
شمیســا را معرفی کرده اســت. در معرفی این کتاب آمده است: 
»این کتاب در اســاس مجموعه یادداشت‌هایی است مختصر که 
عمدتاً حاصل تأملات نویسنده در برخی اساطیر و اساطیرواره‌ها 
یــا شبه‌اســاطیر و زمینه‌هــای نزدیک به آنهاســت. بدیــن ترتیب 
همه مطالب اســاطیری نیســت اما به نحوی به دنیای اسرارآمیز 
مربــوط یــا نزدیــک اســت.این کتاب بیست‌وهشــت فصــل دارد. 
در فصــل اول ابتــدا لغــت اســطوره و تاریخچه آن بیان می‌شــود 
و بعــد اســطوره در مفاهیــم مختلفــی همچــون ادبیــات، دیــن، 
 آفرینــش، روانکاوی، مراســم و مناســک و فلســفه مورد بررســی

 قرار می‌گیرد.«
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پیامبــر خدا ‌)ص(: مردم همیشــه در خیر خواهند بود تا وقتــی که امر به معروف و نهی از 
منکر می‏ کنند و در نیکی و پرهیزکاری یکدیگر را یاری می‏ رسانند.  

تهذیب الاحکام: ج ۶، ص ۱۸۱
سخن روز

آرامش پریسا نوراللهی
نــــگاره

چیزی که من دیده و شنیده و خوانده‌ام این است که باید روی یک رشته خاص متمرکز باشی. اینکه من سه 
جهان متفاوت را همزمان باهم به پیش بردم برایم سخت و شیرین گذشت، اما باعث شد کمال هر سه را 

تجربه نکنم. با اینکه پزشکی نمونه شدم و این نقطه اوج برای یک پزشک است اما بازهم چیزی که در ذهن 
من از کمال پزشکی بود چیزی فراتر بود. در زمینه نگارش نتوانستم به کمالی که مد نظرم بود برسم. در زمینه 

هنر و بازیگری هم خودم را بازیگر نمی‌دانم. به‌هر‌حال من و هم نسل هایم آموختیم که باید جامع الاطراف 
باشیم، یعنی همه چیز را بدانیم، بفهمیم و بخوانیم. فلسفه مدرن می‌گوید باید همه چیز را بدانی.با اینکه پیش 

بردن دو دنیای متفاوت با یکدیگر به‌صورت همزمان بسیار سخت است اما این کار دشوار را انجام دادم که هر 
دو را در کنار هم پیش ببرم.

بخشی از صحبت‌های این پزشک و بازیگر در برنامه »شب نشینی«

امید روحانی: باید جامع الاطراف باشیم

 غرب‌زدگی 
 جلال آل احمد

آدم غرب‌زده 
راحت طلب است. 

ماشین اش که مرتب 
بود و سر و پزش، دیگر 

هیچ غمی ندارد. 
معمولًا تخصص 
 ندارد. همه کاره و 

هیچ کاره است.

جشنواره‌ای برای کاربردی کردن قصه‌گویی
فکــری  پــرورش  کانــون  قصه‌گویــی  جشــنواره 
علمــی-  رویــداد  تنهــا  نوجوانــان  و  کــودکان 
فرهنگــی کشــورمان اســت کــه بــا نــگاه تقویت 
قصه‌گویــی و کمــک بــه رشــد آن از جنبه‌هــای 
مختلفی برپا‌ می شــود. این جشنواره که امسال 
رســیده  برپایــی‌‌اش  دوره  بیست‌و‌ســومین  بــه 
فراخوانــی در بخــش علمــی منتشــر کــرده کــه 
فرصت شرکت در آن تا پایان ماه جاری تمدید 
شــده اســت. هدف از برپایی این جشــنواره چه 
در بخــش علمی و چه ســایر بخش‌ها کمک به 
بازگشــت این ســنت کهن به خانواده‌های ما ایرانیان اســت. البته در این 
بین به مباحث علمی و از ســویی تجربه‌های کســب شده نیز توجه شده 
اســت. طی تمــام این دوره‌هــا مدیــران برگزارکننده جشــنواره در جهت 
ایجاد بستر مناسب برای تبیین و تولید دانش برای توسعه آموزش‌های 
لازم در این زمینه و از ســویی کمک بــه درک چرایی ضرورت قصه‌گویی 
کوشــیده و همچنان در تلاش هســتند. در جشنواره امسال با چند بخش 
روبــه‌رو هســتیم کــه در اغلب آنها امکانــی درنظر گرفته شــده که عموم 
علاقه‌منــدان و پژوهشــگران شــرکت کننــد، تنهــا در یــک بخش شــاهد 

دعــوت از خــود اعضــای کانــون پــرورش 
فکــری کودکان و نوجوانان هســتیم که آن 
قســمت جســتارها اســت. در این قسمت 
بحث تجربیات مربیان قصه‌گویی درمیان 
اســت. تجربیاتی کــه در قالــب مقاله‌های 
علمــی قــرار نمی‌گیرنــد امــا دربردارنــده 
راهکارهــای تجربی ارزشــمندی هســتند. 
در خلال برپایی این جشنواره بین‌المللی 
می‌تــوان پی به وجــود اســتعدادهای تازه 
برد و با همراهی آنان برخی از این یافته‌ها 

را کاربــردی کــرد. در بخش‌های عمومی قســمت علمی جشــنواره برای 
بیشتر دانشــگاه‌ها فراخوان ارسال شده و از همه محققان دعوت شده تا 
مــا را در زمینــه تحقق اهداف این جشــنواره یاری کننــد. در کنار دعوت از 

اهالــی فرهنگ و محققان، توصیه‌ای هم بــرای خانواده‌ها دارم. اینکه از 
جایگاه و نقش قصه گویی در رشــد شــخصیت کودکان و حتی نوجوانان 
خــود غافل نشــوند. صحبت دربــاره اثرگــذاری قــدرت قصه‌گویی زمان 
بســیاری طلــب می‌کنــد امــا همین بس کــه بدانیــم حتــی در چگونگی 
نهادینه کردن هنجارهای فرهنگی و اخلاقی در ذهن کودکان و نوجوانان 
هــم اثــر دارد. بــه گمانــم قصه‌گویی بیش از هــر زمان دیگری بــرای این 
روزهای خانواده‌ها و شرایطی که کرونا سبب شده کارآمد است. بچه‌ها در 
خلال قصه گوش دادن با موقعیت‌ها و افراد مختلفی روبه‌رو می‌شوند. 
درست مانند وقتی که خودمان سراغ مطالعه می‌رویم. آنان می‌توانند با 
کسب تجربه غیرمستقیم از شرایط آدم‌های درون قصه‌ها خودشان را به 
جای آنان بگذارند و کسب تجربه کنند. حداقل از این طریق یاد می‌گیرند 
که در موقعیت‌های مشــابه چه واکنشی نشــان بدهند. قصه گفتن برای 
کودکان و نوجوانان در شرایط فعلی به افزایش قدرت تحمل‌پذیری آنان 
در مواجهه با اوضاع نامطلوب کمک می‌کند. گذشته از وضعیت فعلی 
کــه این کار حتی در نهایت آرامش بیشــتری بر خانــواده حاکم می‌کند با 
قصه گفتن می‌توان به رشد زبان‌آموزی کودکان هم کمک کرد و این تنها 
یکی از کارکردهای بی‌شــماری اســت که قصه‌گویی برای خانواده و حتی 
خود والدین دارد. خوشــبختانه قصه‌گویی این روزها راحت‌تر از گذشــته 
شــده و نیازی نیست که حتماً کوله‌باری از 
داســتان‌های شــفاهی در ذهن‌مان باشد. 
امــروز آثار ادبی ارزشــمندی برای کودکان 
و نوجوانــان منتشــر می‌شــود کــه والدیــن 
می‌تواننــد از همان‌ها بهــره ببرند. والدین 
جوانــی که ســردرگم هســتند و نمی‌دانند 
چه کتاب‌هایی برای فرزندان آنان مناسب 
هستند می‌توانند به ســراغ فهرست‌هایی 
کانــون  همچــون  مراکــزی  ســوی  از  کــه 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شورای 
کتاب کودک و لاک‌پشــت پرنده منتشــر می‌شــود بروند. این فهرست‌ها 
دربردارنده آثاری است که به انتخاب کارشناسان و صاحب‌نظران پیش 

روی آنان قرار گرفته است.

یادداشت

مینا ذاکرشهرک
مسئول کمیته علمی 
جشنواره قصه گویی

 عکس 
نوشت

رام‌الله  در  خانه‌های قدیمــی 
در کرانــه باختــری فلســطین 
میزبان  و  بازســازی  اشــغالی 
فلســطینی  جوان  هنرمندان 
برای عرضه محصولات شان 

شد. / الجزیره
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فهرست شهدای کربلا در کهن‌ترین منبع 
تاریخی

»تسمیة من قتل مع الحسین)ع(« ازجمله 
متون کهــن پیرامون واقعه عاشوراســت که 
در نیمــه اول قرن دوم هجــری پدید آمده و 
مؤلــف آن فضیل بــن زبیر اســدی معروف 
به رســان کوفی)از سال تولد و درگذشت وی 
اطلاعی در دســت نیســت( از اصحاب امام 
باقــر و امام صــادق)ع( اســت. او و برادرش 
عبــدالله از محدثــان شــیعه به شــمار مى رونــد که در قیــام زید بن 
علــی)ع( شــرکت داشــتند. از ایــن رو وى را پیرو زیدیه نیز به شــمار 

آورده‌اند.
 فضیل، از رجال موثق یا دست کم ممدوح شیعه است که علاوه 
بر نقل حدیث از امام پنجم و امام ششم شیعیان از افرادی همچون 
زیــد بن على)ع(، عبدالله بن شــریک، فرزنــدان میثم تمار و یحیى 
بن‌ام طویل نیز نقل روایت کرده اســت. برخى راویان همچون ابان 
بن عثمان شیعى، حسن فرزند برادرش عبدالله، على بن اسماعیل 

و فضالة بن ایوب، از قول وی به نقل حدیث پرداخته‌اند.
روایات فضیل رســان در کتب راویان معتبر شیعی همانند »شیخ 
کلینی«، »شــیخ صدوق« و »شیخ طوسى« نقل شــده است. این اثر با 
نام کامل»تسمیة من قتل مع الحسین بن علی)ع( من ولده و إخوته 
و أهلــه و شــیعته« تنهــا 10 صفحه اســت کــه ابتــدا در کتــاب »الأمالی 
الخمیسیة« از یحیی بن حســین )م 479ق( عیناً ضبط شده، آنگاه به 
نقل از آن، 36 سال قبل متن آن با تصحیحاتی در مجله »تراثنا«)ش 
2، ســال 1406ق( منتشــر شده است. هدف مؤلف این اثر تنها بیان نام 
شهداى کربلا بوده و جز نام آنان و در مواردى نام قاتلان آنان، مطلب 
دیگری ذکر نکرده است، مگر در دو مورد؛ یکی اخبار مربوط به حضرت 
على اصغر با نام »عبد‌الله بن الحســین)ع(«‏ یکی هــم در پایان کوتاه 
نگاشته خود مطالبی را پیرامون وقایع پس از شهادت امام حسین)ع( 
نقــل کرده اســت. فضیل رسّــان در این دو جا نقل‌هــای نادر و عجیبی 
آورده که با شــواهد تاریخی و منطق عقل سازگاری ندارد. برای نمونه، 
او به رغم آنکه به بیماری امام سجاد)ع( در زمان وقوع واقعه عاشورا 
تصریح کرده، اما می‌گوید آن حضرت)ع( در برخی صحنه‌های جنگ 

کربلا حضور داشته است!
زبیــر در کتــاب  بــن  فضیــل 
خود از 107 نفراز شــهیدان کربلا 
نــام بــرده کــه 20 نفــر ایشــان، از 
اهل‌بیت)ع( هستند. اما هیچ‌جا 
از منابــع و راویان خود یاد نکرده 
اســت. وی ابتدا اسامى 20 نفر از 
شــهداى اهل‌بیــت)ع( را کــه در 
رأس آنان امام حســین)ع( قرار 
دارد ذکــر کــرده، ســپس اســامى 
86 شــهید دیگــر از اصحــاب را 
نــام  مــواردى‌،  در  و  بر‌شــمرده 

قاتــل یا قاتــان آنان را نیز بیان کرده اســت. در پایان نیز به اســارت 
اهل‌بیت)ع( و برخى ســخنان آنان اشــاره نموده است. در هر حال 
ایــن اثر با وجود سســتی در برخــی موارد، به دلیــل قدمت و وثاقت 
مؤلف آن نزد عالمان شیعه یکی از منابع مهم نهضت حسینی)ع( 
محسوب شده و ضمن آن تلاش ستوده‌ای برای جمع‌آوری اسامی 
و معرفی شهدای کربلا صورت گرفته، به گونه‌ای که هیچ جاى دیگر 
به این صورت و به این کیفیت گردآورى نشده است. مؤلف در برخی 

موارد نام مادر شهیدان کربلا را نیز ذکر نموده است.
از ایــن کتــاب به‌رغــم اهمیــت و ارزش منحصــر بــه فــرد خــود 
نمی‌تــوان به عنــوان منبعی کاملاً معتبــر یاد کرد، زیــرا تمام آنچه 
توسط مؤلف گزارش شده صحیح نیست. فضیل بن زبیر در کتاب 
خود نام برخی دشمنان امام حسین)ع( و افرادی از سپاه ابن سعد 
در کربلا، را به اشــتباه در شــمار اصحاب امام حســین‌)ع( و شهدای 
کربــا ضبط کرده که موجب خطای نویســندگان بعــدی با تکیه بر 
این کتاب شــده اســت.حتی با استناد به این منبع، در دو تابلویی که 
در حرم مطهر امام حســین)ع( نصب شده، نام دو نفر از این افراد 
به عنوان شــهدای کربلا آمده اســت. لازم به ذکر است در حرم امام 
حسین)ع( در یک تابلو نام ۱۲۰ و در تابلوی دیگر ۸۱ نفر از شهدای 
کربلا نصب شــده که متأســفانه در پی خطای مؤلف کتاب تســمیة 
مــن قتل مع الحســین)ع( نام برخــی از غیر شــهدا در میان آنها به 
چشــم می‌خورد! همچنین نام برخی از شــهدا همانند »عباس بن 
علی«، »ابوبکر بن علی«، »عبدالله بن عقیل«، »جابر بن حارث«، 
»سلیمان مولای حسین«، »بدر بن معقل«، »حبیب بن مظاهر«، 
»رمیــث بن عمرو«، »زهیر بن بشــر )بشــیر(«و »نعمــان بن عمرو 
راســبی« در آنها نیست. و این امرصحیحی نیســت که نام برخی از 
دشــمنان امام حسین)ع( به عنوان شهید کربلا، کنار ضریح مطهر 

آن حضرت نصب شود اما نام برخی از شهدای کربلا نیاید!

 اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

آیین

مقایسه کار شیطان است
دو  یــا  هنــری  اثــر  دو  مقایســه 
حتــی  و  راهگشــا  گاه  هنرمنــد 
همــواره  امــا  اســت،  ضــروری 
باید به‌خاطر داشــت کــه هر اثر 
اصیلــی،  مؤلــف  هــر  و  خلاقــه 
عناصــر منحصر به فــرد درونی 
دارد کــه توجــه به آنهاســت که 
هــم لذت‌آفریــن اســت و هــم 
شــناخت ایجاد می‌کنــد. دیدن 
همیــن عناصر منحصــر به فرد 
هم هســت که در نقد و تحلیل اثر افق‌های تازه ایجاد 
می‌کند و بینش‌های نو می‌ســازد. مقایســه در بیشــتر 
مــوارد راهــی موقــت بــرای شــناختی صرفــاً ابتدایی 
اســت، اما شــناخت دقیــق و عمیق زمانی به دســت 
می‌آیــد کــه عناصــر متمایز و یگانــه مورد توجــه قرار 
گیرند. اساساً تعریف یک پدیده در معنای ارسطویی 
هم چیزی جز یافتن عناصر متمایز و منحصر به فرد 
پس از شناسایی اولیه پدیده از طریق عناصر مشترک 
نیست. برای همین در نقد هنری یکی از عناصر مورد 
تأکید این اســت که مقایسه کاری است غلط و اغلب 
گمراه‌کننده، کاری شبه »شیطانی« که ما را از مواجهه 

مستقیم با اثر هنری دور و منحرف می‌کند.
در مقام مقایسه ما بیشتر از مواجهه با خود پدیده 
موجــود و پیــش‌رو - کــه اینجــا اثــر هنــری اســت - با 
ذهنیت، حافظــه و قضاوت‌های ســاختگی روان‌مان 
مرتبــط می‌شــویم و به همیــن دلیل واقعیــت آنچه 
را پیش‌روســت از دســت می‌دهیــم. پس فراتــر از اثر 
هنــری، هــر واقعیتی با مقایســه می‌توانــد مخدوش 

شود و ایجاد سوءتفاهم کند.
هنرمندانــی که جهانــی درونی دارنــد و آن جهان 
را در قالــب گونــه هنری خود بیــان می‌کنند -که البته 
طبــق قاعــده هنرمنــد از آن جهت که هنرمند اســت 
بایــد چنین باشــد- اغلب از مقایســه خــود با دیگری 
گریزاننــد. آنها ترجیح می‌دهند مخاطب نه از طریق 
مقایســه آنهــا بــا دیگری، بلکــه از طریــق ویژگی‌های 
درونی و منحصر به فرد اثرشــان با آنها ارتباط برقرار 
کند. فارغ از بسیاری هنرمندان میان مایه و زوال‌پذیر 
کــه از نقد به ســبب عدم رشــد خــود یــا بی‌اعتماد به 
نفــس بــودن منزجــر می‌شــوند، یکــی از دلایــل گریز 
هنرمنــدان اصیــل و زوال‌ناپذیــر از نقــد، قــرار گرفتن 
آنهــا در جایگاه قیاس با دیگری و ارزشــگذاری بر این 
مبناست، که از عادات غلط نقد سنتی بوده و هست.

هنرمنــدان اغلــب بــه ســبب میــل بــه تفــاوت و 
فردیــت، در جهــان هنــر خــود را پیدا می‌کننــد و مأوا 
می‌گزیننــد. بــه همیــن دلیــل مقایســه بــرای آنهــا 
آزاردهنــده اســت و بــه آنهــا احســاس درک نشــدن 
می‌دهد. درست مثل انسانی که در تجربیات درونی، 
مــدام با دیگــران مقایســه می‌شــود و به ایــن ترتیب 
تجربــه و احســاس منحصــر به فــردش تخفیف پیدا 
می‌کند و درک نمی‌شــود. انســان از اینکه کسی باشد 
چون همه، گریزان است. زندان موقعیتی ناخوشایند 
اســت، برای همیــن که انســان را به یکــی مثل همه، 
یعنــی به یک عدد تبدیل می‌کنــد. حال ببینید تا چه 
حد مضحک است که برخی از به اصطلاح هنرمندان 
جوان امروزی به مقایســه خــود با دیگری پا می‌دهند 
و از ایــن طریق خود را مهم می‌گردانند، این درســت 
شــبیه به رفتــاری فرضی اســت که مثلًا کســی آزادی 
خود را که بالاترین ارزش انســان است فدا کند و برای 

مهم جلوه کردن، عدد بودن را برگزیند.

کافکا و دخترکی گریان
نمی‌خواهم‌ فرانتس کافکا را در اینجا معرفی کنم. نمی‌خواهم 
از زندگی خصوصی یا ادبی-فلسفی اش بگویم. کافکا را بیشتر 
مــا می‌شناســیم. اگر هــم نمی‌شناســیم، کافی‌ اســت نامش را 
در اینترنــت جســت‌و‌جو‌کنیم و بــا یــک‌ کلیک هــزاران مطلب 
در مــوردش ببینیــم و بخوانیــم. امــا در این جــا می‌خواهم به 
داســتانی اشــاره کنم که می‌گویند قهرمانش عروسکی بوده که 
به دســت فرانتس کافکا خلق شده است. قهرمانی که فقط در 
زندگــی خودش نقش ایفا نکرده بلکــه احتمالاً باعث‌ قهرمان 
شــدن »دختــر کوچولو« کــه روزی با او بازی می‌کرده هم شــده 
اســت! ســال ۱۹۲۳اســت. کافکا به همراهی »دورا« از پارکی در 
شهر برلین می‌گذرند. کافکا کلافه بیماری اش است و ناراضی 
از نوشــته‌هایش. صدای گریه کودکی به گوش می‌رســد و… فرانتس ســرانجام موفق 
می‌شود بدون اینکه کودک رنجی را متحمل شود، او را به این باور برساند که عروسک 
به‌دنبال زندگی خود رفته و می‌خواهد مستقل باشد. او‌ ناپدید نشده. گم نشده. بلکه 

رفته است. رفته تا زندگی بهتری بسازد. و تازه برای او نامه نوشته است!
اینکــه به واقعیت کافکا نامه‌هایی را از طرف عروســک به دختر کوچولو نوشــته یا 
نه، در اینجا مورد بحث ما نیســت. آنچه مهم اســت نیرویی است که این اقدام کافکا 
کودکــی را کــه از ســر ناامیــدی بی‌تاب بــوده به 
فکــر وامــی دارد. او مفهــوم‌ آزادی و اختیار را با 
ایجاد امید در وجــود دختر کوچولویی می‌دمد 
که بی‌تابی‌اش دل کافکای در حال گذر را چنان 
بــه درد مــی‌آورد کــه می‌ایســتد و‌ همانجــا، در 
لحظــه، به دختــرک می‌گوید که او نامه رســان 
بــرای  عروســک  طــرف  از  و  عروسک‌هاســت 
دختــرک نامــه‌ای دارد. این بســیار کار ســختی 
اســت! حتی بــرای نویســنده توانایــی همچون‌ 
کافــکا آنقــدر چالش برانگیز می‌شــود کــه او را 
بــه بحث و‌گفت‌و‌گوهای پی در پــی با »دورا« وا 

می‌دارد و با خود نیز در کشمکش فکری قرار می‌گیرد.
همان کافکای مسخ! همان کافکای محاکمه! و…

»دورا« از ایــن نامه‌هــا در خاطــرات خود یاد کرده اســت. اما خــود نامه‌ها هرگز در 
جایی دیده نشده‌اند!

اینهایی که گفتم بخشــی از ترجمه تازه من اســت که نشــر او منتشــر کــرده، کتاب 
»فرانتس، دورا، دختر کوچولو‌و‌عروسک«. کتاب بسیار خوب و مهمی است که می‌توان 
بسیار درباره‌اش نوشت چراکه یکی از پرسر و صدا‌ترین موضوعات قرن گذشته است.

ëëفرانتس، دورا، دختر کوچولو‌و‌عروسک
ëëنویسنده: دیدیه لوی
ëëمترجم: ترانه وفایی
ëëنشر او

بودها و 
نمودها

 علیرضا نراقی
منتقد

پیشنهاد

 ترانه وفایی
نویسنده، ناشر و 
استاد دانشگاه

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری

 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 
 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 

صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800
چاپ: شرکت چاپ جام جم / سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

چاپخانه همشهری
 NISCERT سازمان آگهی‌هاي روزنامه ايران: دارنده گواهينامه ايزو 9001 از شركت

تهران خیابان خرمشهر شماره 16 / پذيرش سازمان آگهي‌ها: 1877 )021(  
انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

http://irannewspaper.ir

ëëوداع با شکوه
درگذشــت ژان بــل بلموند در ســن ۸۸ ســالگی در فضای 
مجازی و بین هنرمندان بازتاب بســیار گسترده‌ای داشت. 
آخریــن بازمانده‌ مــوج نوی ســینمای فرانســه در محوطه 
بنــای تاریخی »انولید« بــا حضور امانوئل مکــرون، رئیس 
جمهوری فرانسه و علاقه‌مندانش و پخش موسیقی فیلم 
»حرفــه‌ای« اثــر انیــو موریکونــه کــه او در آن بازی داشــت 

تشییع شد.
منیژه حکمت کارگردان ســینما با انتشــاری فیلم تشــییع پیکر این بازیگر فرانســوی نوشت: »بخشی 
از مراســم وداع باشــکوه مردم فرانســه با ســتاره بزرگ ســینمای موج نو ژان بل بلموند با همراهی 

موسیقی خاطره انگیز انیوموریکونه. هنرمند باشکوه بدرقه مى شود.«

هنرمنــدان در فضــای مجــازی همچنان به مســائل کشــور همســایه افغانســتان 
حســاس هســتند و با انتشــار مطالبی همــدردی خودشــان را با این مردم نشــان 
می‌دهند. صفحــه محمدرضا شــفیعی کدکنی که توســط دیگران اداره می‌شــود 
با انتشــار عکســی از زنی افغان برقع پوش با گلی در دست شــعری را منتشر کرده 
اســت: »بخوان به نام گل ســرخ/در صحاری شــب/ که باغ‌ها همه بیــدار و بارور 

گردند/بخوان، دوباره بخوان/ تا کبوترانِ سپید به آشیانه خونین دوباره برگردند.«

ëëچهره‌ها
و  نویســنده  محمــودی  نویــد 
کارگردان افغان مقیم تهران که  
دو مرتبه با ســه فیلم سینمایی 
ســینمای  نماینــده  عنــوان  بــه 
دریافــت  بــرای  افغانســتان 
اســکار بهترین فیلم غیرانگلیســی زبان به اسکار 
معرفی شــده‌ اســت؛ در صفحــات خــود همواره 
از افغانســتان و مقاومــت مردم افغانســتان می 
نویسد. وی با انتشارعکس احمد مسعود نوشت: 

»این نسل به قهرمانی چون تو نیاز داشت.«

صفحــه  در  ورهــرام  فرهــاد 
شــخصی خود بخشــی از فیلم 
مســتند »تاراز« را منتشر کرده 
تولیــد  کــه  فیلــم  ایــن  اســت. 
ســال 1365 الــی 1366 اســت 
دربرگیرنــده زندگــی خانــواده ابراهیــم بــا لالی 
زنــش و ســه فرزنــد و پنجاه بز و یک قاطر و ســه 
الاغ اســت کــه بــا خانــوار آمریــد در کــوچ بهاره 

همراه بودند.
 ایــن مستندســاز در ادامــه دربــاره ایــن مســتند 
نوشــت: »نیمــه شــب، لالی زاییــد و مــادر لالی 
نــاف بچــه را برید اما بچــه پیــش از آنکه طلوع 
آفتــاب را ببینــد زندگــی را بــدرود گفــت. صبح 
زود لالــی بچــه مــرده را در پارچــه‌ای پیچیــد و 
بــه کمــک مــادرش آن را در گودالی که ســاعتی 
میــان  در  و  اتراقــگاه  نزدیــک  شــوهرش  قبــل 
ســنگلاخ کنــده بــود، بــه خــاک ســپرد و بــرای 

اینکــه طعمــه حیوانــات وحشــی نشــود، چنــد 
ســنگ بــزرگ روی گور بچــه نهادند. پــس از به 
اتراقــگاه  خانوارهــا  بعــد  ســاعتی  خاکســپاری، 
گچی را به ســمت دامنه کوه تــاراز ترک کردند و 
 لالی بدون اســتراحت همراه دیگران اتراقگاه را 

ترک کرد.«

بــا  هــم  صدرعاملــی  رســول 
انتشــار عکســی از یک مرزبان 
ایرانــی کــه بــا محبــت بســیار 
دســت کودک افغــان را گرفته 
مرزبــان  ایــن  اســت،عمل 
ایرانــی را الگوی خوب همدلی خواند و نوشــت: 
»همه ما یکی هســتیم. مرزبــان ایرانی و کودک 

آواره افغان.«

همــواره  معززی‌نیــا  حســین 
فیلم‌هــای ایرانی یا خارجی را 
بــرای دیدن معرفــی می‌کند. 
ایــن منتقــد در آخرین پســت 
کارگردانــی  بــه  گــردو«  »درخــت  فیلــم  خــود 
کــرد:  معرفــی  را  مهدویــان  محمدحســین 
»درخت گردو را انگار دو نفر با دو سلیقه و تلقی 

متفاوت ساخته‌اند.«
 او در ادامــه نقــد خود بــه بازی پیمــان معادی 
نیز اشاره کرده است: »او پیمان معادی را برای 
بــازی در نقش این آدم معمولی انتخاب کرده. 
انتخــاب غیرمنتظــره امــا هوشــمندانه‌ای بوده 

است.«

یادداشت


